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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

عدم وجوب صلاه قضاء بر حائض و نفساء

امام خمین در اول صلاة القضا در تحریر الوسیله فرمود: «یجب قضاء الصلوات الیومیه» تا مرسند به این قسمت آخر «و
الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت»[1]؛ از کسان که قضاء نماز برایشان واجب نیست حائض و نفساء است، در صورت که

در تمام وقت مبتلای به حیض باشند یا مبتلای به خون نفاس باشند؛ یعن اگر زن در تمام وقت حائض بود یا در تمام وقت
عنوان نفساء را داشت قضاء برایش واجب نیست.

دلیل اول: اجماع

این مسئله اجماع است، به قول صاحب جواهر مگوید هم اجماعاً محصلا و هم اجماع منقول.[2]

دلیل دوم: ضرورت مذهب

برخ از بزرگان تعبیر کردند که این از ضروریات مذهب است، معلوم مشود اهل سنت این را قائل نیستند و این از ضروریات
مذهب امامیه است که حائض و نفساء در صورت استیعاب الوقت لازم نیست نمازشان را قضا کنند. محقق همدان در مصباح

الفقیه نیز همین تعبیر را دارد.

دلیل سوم: روایات

غیر از اجماع و غیر از ضرورت مذهب، روایات مستفیضه و بله متواتره هم داریم بر اینه حائض و نفساء نباید قضاء کنند،
این روایات در جلد دوم وسائل الشیعه باب 41 آمده است. از جمله این روایات عبارت است از:

قُلْت  ةَ قَالَالص تَقْض ضائعلیه السلام الْح هدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَالاشر نب نسالْح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع و
[3].دِيثالْح يسلبا قَاس نم لونَّ اا ذَا قَاله اءج نيا نم قُلْت منَع قَال موالص تَقْض

این روایت، مصححه حسن بن راشد که از امام صادق علیه السلام درباره حائض مپرسد که آیا باید نمازش را قضا کند؟
حضرت مفرماید: نه، البته به قرینه روایات که داریم و در کتاب الحیض مطرح شده که اگر مقداری از وقت بذرد و بعد

حیض شروع بشود یا از اول حائض بوده مقداری از وقت که باق مانده پاک بشود نماز بر او واجب است به قرینه آن روایات
باید این روایت را حمل بر فرض استیعاب الوقت کنیم. راوی مپرسد: آیا روزهاش را باید قضا کند؟ فرمود بله، بعد حسن بن
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راشد مگوید: من اشال کردم چطور مشود نماز را نباید قضا کند و روزه را باید قضاء کند؟ حضرت فرمود: تو قیاس
مکن و قیاس عمل شیطان است.

بررس وجوب قضاء بر حائض و نفساء به اختیار خودش

لذا مسلم است که مسئله اجماع است. اجماعش را هم ابن زهره در غنیه، علامه در تذکره، در نهایه، در منته، در ذکری، جامع
المقاصد و کتب دیری از قدما و متأخرین این اجماع نقل شده و نیازی به اصل مسئله که زن حائض نباید قضا کند نیازی به

بحث ندارد. منته ی بحث مهم که اینجا واقع شده این است که آیا زن حائض مطلقا نباید قضا کند؟ و إن کان سبب الحیض
نفسها، ولو سبب حیض خودش باشد، مثلا داروی بخورد که تمام وقت حائض بشود، داروی بخورد سقط جنین کند و تمام

وقت نفساء بشود، یا اینه نه، این در جای است که خودش سبب نباشد و فقط اگر خودش سبب بود اینجا باید قضا کند.

دیدگاه فقیهان

صاحب حدائق مگوید: اگر زن خودش سبب برای حیض خودش شده و نمازش قضا شد باید قضا کند، ول تقریباً شاید
صاحب حدائق متفرد باشد؛[4] چون شخص دیری را من پیدا نردم، همه قائلند به اینه فرق نمکند این حیض من نفسها

باشد سببش خودش باشد یا سببش ی سبب قهری باشد.

صاحب مفتاح الرامه از شهید اول و شهید ثان باز همین فتوا را نقل مکند که فرق نمکند سبب الحیض خود زن باشد،
داروی خورده باشد یا اینه سبب الحیض ی امر قهری باشد، «لأنّ سقوط القضاء عنهما لیس من باب الرخص و التخفیفات»،
ی وقت هست که سقوط القضاء عن الحائض ی تخفیف و امتنان بر حائض است، اگر سبب الحیض خودش شد، اینجا دیر

موضوع برای امتنان باق نمماند، «حت یغلظ علیهما اذا حصلا بسببٍ منهما»؛ اگر خودش سبب شد دیر موضوع برای
امتنان نیست و حتماً باید قضایش را انجام بدهد.

«و إنما هو عظیمةٌ لأمرهما بالترک»؛ اینها مأمور به ترک هستند؛ یعن اگر حائض در زمان حیض نماز بخواند حرام است،
مأمور به ترک هستند. «فإذا امتثلا الامر»؛ استدلال شهیدان این است: الآن ی زن خودش را حیض کرده، داروی خورده و

حیض شده که زیاد هم پیش مآید، مخصوصاً زنهای که حج مروند روحان کاروان به اینها تذکر مدهد که کاری کنید که
برای اعمال حجتان مشل پیدا نشود، داروی بخورید زودتر حیض بشوید یا تأخیر بیندازید. وقت دارو خورد و حیض شد،

موضوع برای امر به ترک صلاة مآید و مأمور به ترک صلاة است، او هم امتثال کرده و صلاة را ترک کرد، وقت صلاة را ترک
کرد چه چیزی را مخواهد قضا کند؟ این زن واجبش را انجام داده و واجبش ترک الصلاة بوده؛ یعن در زمان حیض ترک

الصلاة بر حائض واجب است، پس چه چیزی را باید قضا کند؟ «فاذا امتثلا الامر» ش مکنیم بالأخره قضا واجب است یا
نه؟ اصل عدم وجوب قضاست.

ممن است گفته شود عین همین سخن در صوم هم مآید و در صوم هم مأمور به ترک است، پس چرا باید قضا کند؟ «و لا
ینقض بالصوم مع أمرهما بترکه لأنّه إنما وجب بأمرٍ جدید»؛ این ی امر جدیدی است که تدارک ما فات نیست، این خیل مهم
است. درست است که در اصطلاح و محاوره مگوئیم زن نمازش را نباید قضا کند و روزهاش را باید قضا کند، اما به حسب
اصطلاح فن این تعبیر به قضا تعبیر درست نیست؛ چون نمخواهد جبران مافات کند، چون فوت واقع نشده! پس چار کند؟

مگوئیم ی امر جدیدی آمده و شارع مگوید الآن روزهات را انجام بده، این ممن است مسامحةً هم بویند این قضای آن
است، چون جای او که هست، ول به حسب الواقع قضای او نیست.



«لأنه إنما وجبت بأمرٍ جدید و نصٍ من خارج عل خلاف الاصل»؛ خلاف قاعده هم هست؛ چون بر اساس قاعده زن حائض غیر
از مغم علیه است. در مغم علیه مأمور به ترک نماز نیست که بوییم مأمور به ترک نماز است، زن حائض توجه و هوشیاری

دارد، حائض است و مأمورة بترک الصلاة، باید نماز را ترک کند، حالا ترک صلاة کرد اینجا دیر فوت وجود ندارد، یعن در
این قطعه زمان اصلا نماز بر تو واجب نیست که بوئیم اینجا فوت واقع شده که باید تدارک ببیند یا نه.

لذا این روایت که خواندیم که حائض لا یقض، این لا یقض روی قاعده است نه اینه تعبداً. صائمش هم نباید روی قاعده قضا
کند، منته باز دلیل از خارج آمده یعن اگر ما آن دلیل هم نداشتیم در صائم هم مگفتیم قضا واجب نیست؛ چون روی قاعده

فوت واقع نشده، بله آن نه از صلاة و صوم که متوجه به این بوده امتثال کردند؛ یعن در این زمان مأمور به ترک صلاة و
صوم بودند و امتثال کرده، حال که امتثال کرده فوت واقع نشده و موضوع برای قضا نیست.

پس این امر به قضاء در صوم هم باید بوئیم عل خلاف القاعده است؛ یعن حت آنهای که مگویند «القضاء تابعةٌ للاداء»، یا
کسان که مگویند قضا تابع نیست و نیاز به امر جدید دارد، دو فرض است: ی اینه فوت واقع شده و موضوع موجود است

و ی فرض این است که تعبد محض است و فوت هم نیست موضوع هم نیست، بله تسامحاً هم به آن قضا مگوییم، باید
روزه را انجام بدهد، پس قضاء صوم در باب حائض از این مقوله است. صاحب مفتاح الرامه در آخر ی تعریض بر شهیدین

دارد.[5]

دیدگاه علامه حل

صاحب مفتاح الرامه ی عبارت را از مرحوم علامه در تذکره[6] نقل کرده و مگوید: «لو شربت الدواء و اسقطت و نفست لم
تصل أیام النفاس»؛ اگر داروی خورد اسقاط جنین کرد خون نفاس دید ایام نفاس «لم تصل و لا قضاء بعد الطهر و إن

قصدته»؛ ولو اینه این زن نفاس را قصد کند؛ یعن از اول دارو بخورد برای اینه خون نفاس ببیند؛ یعن خودش سبب شود که
گویند ولو این قصد نفاس کرده، من یگوید: «لأن النفاس لیس بمقصودٍ جنایتها»؛ ماین خون نفاس محقق شود. بعد م

احتمال مدهم که شاید این نسخه درست نشده و «جنایت» نباشد!

بعد مفتاح الرامه مگوید: «و لیفهم التعلیل». توضیح خارج مطلب تقریباً روشن است و آن این است که ی کس مخواهد
ظلم کند، درست است مخواهد خون نفاس ببیند اما نفاس را به عنوان اینه ی ظلم عل اله داشته باشد مقصودش نیست،
بوئیم حالا چون ظلم عل اله انجام مدهد از آن طرف هم خدا بوید تو باید نمازت را قضا کند. اگر خود نفاس و رؤیت دم

نفاس مقصود بالاصالة بود و مخواست این ظلم را بر خدا وارد کند، این موضوع مشد بر اینه عقوبت بشود و عقوبتش هم
به این بود که قضا را خدا برایش واجب کند.

اما علامه مگوید: این زن ولو خودش قصد نفاس کرده اما مخواسته سقط جنین کند، مخواسته از اول بچهاش بیفتد، این
جنایت که کرده، باز روشن شد این جنایت نسبت به سقط جنین است. این سقط جنین جنایةٌ، آنچه که مقصود این زن بوده
سقط جنین بوده، نفاس در این جنایت دخالت ندارد، حال که نفاس در این جنایت دخالت ندارد لذا نمتواند موضوع برای

عقوبت بشود؛ زیرا مقصود اصلاش آن سقط جنین بوده که باید دیهاش را بپردازد و عقوبتش را مپردازد، اما حالا دنبال سقط
جنین نفاس آمد این نمتواند موضوع برای عقوبت بشود. «فلیفهم التعلیل» به نظر مرسد مقصود همین است و جنایت درست

است و نباید بوئیم این نسخه درست نیست.

بعد مگوید: «و کأنه إنما ذکره رداً عل العامة»، عامه مگویند اگر خودش سبب شد باید نمازش را قضا کند و این دلیل شاید
عامه گفتند این خودش سبب این جنایت شده پس باید قضا هم بند، علامه مگوید نه، جنایت نسبت به قسط جنین است اما



نسبت به نفاس دیر جنایت مقصود برای این زن نبوده است.

ارزیاب دیدگاه مفتاح الرامه

صاحب مفتاح در ادامه مفرماید: «و ف فرق الشهیدین نظر»، ما خواندیم فرق که شهیدین بین صوم و صلاة گذاشت که صوم
.الو اش وید نظرخواهد برامه مدلیل خاص و امرٍ جدید دارد، مفتاح ال

به نظر ما وجه برای نظر و اشال نیست و حق با شهیدین است؛ یعن اگر دلیل خاص نداشتیم قاعده اقتضا مکرد که آنجا هم
قضا نباشد، آنجا هم فوت وجود ندارد و اگر در صوم قضا یا تسامحاً یا واقعاً واجب است از باب دلیل خاص است، امری

است که دارد، دلیل خاص است که دارد، حال در نظر مفتاح الرامه چه بوده که گفته «و ف فرق الشهیدین نظر»، شاید
مخواهد اینطور بوید، همان بیان که ما داشتیم، اینه اولا مشهور مگویند قضا تابع ادا نیست، هر قضائ نیاز به امر جدید
دارد، اینه صوم باید قضا کند، صلاة نباید قضاء کند، اگر ما مگوئیم قضا محتاج به امر جدید است قاعده این است هر جا

امر جدید داریم قضا کنیم و اگر نداریم قضا ننیم، فارق فقط خود وجود امر و عدم وجود امر مشود.

اگر بوییم قضا تابع ادا است این فرق درست نیست؛ چون هر دو امر دارد هم نماز و هم روزه، اگر بوئیم قضا تابع ادا نیست
باز این بیان که شهیدین گفتهاند درست نیست اما به نظر ما بیان شهیدین بیان تام است. حیض مسلم از مصادیق ما غلب اله،

منته دلیل که مآید صوم را قضا کند تخصیص مزند. ما قبلا هم عرض کردیم که ما غلب اله قابلیت تخصیص دارد.

بررس وجوب قضا بر حائض به اختیار خود برای ترک صلاه

فرع دیر آن است که اگر زن خودش را حائض کند آیا فرق وجود دارد که خودش را حائض کند لخصوص ترک الصلاة باشد؛
یعن بوید من مخواهم نمازم ترک بشود، ی وقت هست که ی زن روی تمایل نفس که دارد خودش را حائض مکند، بعد
مگوئیم بر حائض نماز واجب نیست و قضا هم ندارد، اما ی وقت زن خودش را لترک الصلاة حائض مکند، این فرق دارد
گفتیم آیا حیض که موضوع برای عدم وجوب قضاء صلاةاست خصوص حیض قهری و طبیعم در بحث قبل ،با بحث قبل

است یا شامل حیض اختیاری هم مشود؟ گفتیم فرق نمکند.

بحث دیر این است که حال اگر زن به قصد ترک الصلاة خودش را حائض کرد؛ یعن به قصد اینه خودش را عاجز از امتثال
کند که ما مگوئیم تعجیز جایز نیست، تعجیز در باب امتثال قبیح است عقلا و شرعاً هم جایز نیست.

دیدگاه صاحب جواهر

اگر زن به قصد ترک الصلاة این کار را انجام داد صاحب جواهر مفرماید: باز هم فرق وجود ندارد، اگر زن به قصد ترک
الصلاةخودش را حائض کرد قضای نماز بر او واجب نیست. ایشان مفرماید: «للصدق (یعن صدق الحیض) الممنوع انصرافه

إل غیر ذل»[7]؛ اگر ی کس بخواهد بوید لفظ حائض انصراف دارد به حائض که حیضش لترک الصلاة نباشد این
انصراف وجه ندارد.

در فرع قبل هم صاحب جواهر مگوید: فرق نمکند که حیض حائض طبیع باشد یا من نفسها باشد، «لا فرق عل الظاهر
عندهم بین حصوله من فعلهما أو لا، سیما إذا کان بعد دخول الوقت و إن لم یمض مقدار الاداء»؛ اگر به اندازه ی دقیقه در وقت

داخل بشود و خودش را حیض کرد به مقدار اداء هم نذشته باشد باز آنجا قضا دارد (چون گفتیم ی مقداری اگر از وقت



ف الاصل کند). «و لعله لعدم صدق الفوات هنا للنهسپری شده باشد و این پاک باشد ولو به اندازه ادا هم نباشد تنجز پیدا م
المقام»؛ حال چرا حائض نباید نمازش را قضا کند؟ مگوید اینجا فوت صدق نمکند؛ چون در اینجا نه از صلاة داریم،

«بخلاف السابق» یعن اغماء؛ یعن علتی که قبل از علت حیض مطرح شده اغماء است و در اغماء نه از نماز نداریم اما در
حائض نه از نماز داریم، صدق فوت نمکند. طبق آن بیان شهیدین در حائض و نفساء اصلا صدق فوت نمکند، قاعده

م‌گوید اصلا موضوع برای قضا وجود ندارد، در صومش مگوید بأمرٍ جدیدٍ باید قضا کند، این هم تعبیری که صاحب جواهر
اینجا دارد.[8]

نته شایان ذکر آن است که قاعدهغلبه دو مجرا دارد:

1. ی مجرا بالنسبة إل الفوت است که آن فوت را تفصیل مکند و مگوید «إقض ما فات کما فات» نسبت به آن فوت است
که غیر غلبة اله باشد.

2. اما خود ما غلب اله حیض را ف نفسه شامل بشود با قطع نظر از حیض؛ یعن بوئیم ما غلب اله ی وقت به لحاظ آن
موضوع ادله قضا در نظر مگیریم که مفسر آن است، ی وقت از ما بپرسند خود حیض ما غلب اله هست یا نیست؟ مگوئیم

بله این هم ما غلب اله است، ولو فوت اینجا چون نه از صلاة دارد در آن معنا ندارد ول خود این هم ما غلب اله و از
مصادیق ما غلب اله متواند به حساب بیاید.

نات به مناسبت شهادت حضرت زهرا علیها السلام

ان شاء اله آقایان حتماً سع کنید ی قدم برای حضرت زهرا سلام اله علیها بردارید ولو به حضور در ی مجلس روضه
باشد، خودتان، بچههایتان را دستشان را بیرید و ببرید در این مجالس روضه و عزاداری، اگر بتوانید حتماً تبلیغ تشریف ببرید
که بسیار خوب است، منبر بروید، و در کنار اینها این روایات که در مورد حضرت زهرا سلام اله علیها وارد شده تأمل در این

روایات کنید.

ببینید احیاء فاطمیه که مرحوم والد ما رضوان اله تعال علیه بسیار تلاش کردند برای آن، برای این است که ما حضرت زهرا
ریخته شود که البته این هم امر عزاداری بشود و اش علیها السلام را بشناسیم، احیای فاطمیه برای این نیست که مجرد ی

عظیم جدّاً، ول برای این است که ما این بب را بشناسیم، پیامبر صل اله عليه وآله تعبیرات که راجع به بب دارد، عنایت که
قرآن راجع به این بب دارد، تعابیری که پیامبر دارد، حقیقت این بب را بشناسیم و به مردم بشناسانیم که چه دردانهای را خدا
در پیامبر خاتم قرار داده بوده است. من گفتم واقعاً بعض از تعبیرات درباره حضرت زهرا علیها السلام قابل درک نیست، این
تعبیر که «عل معرفتها دارت القرون الاول»[9]، انسان هر چه فر مکند معنای روشن و واضح را نمرسد و نباید هم برسد.
عالم بر معرفت حضرت زهراست، گردش شب و روز، خلقت عالم، همه بر محور این مخلوق نوران خدا فاطمه زهرا سلام اله

علیها بوده است.

«انما سمیت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها»[10]، این بب چه بوده؟ ی زن معمول که بوئیم دختر پیامبر بود به دنیا آمد
و عمر کوتاه کرد؟! چرا این صحبتها راجع به دیر زنها مطرح نشده؟ ول از مختصات فاطمه زهرا سلام اله علیهاست.
واقعاً این روایات را خوب دقت کنید و مجتهدانه مورد بررس قرار بدهید، فقیهانه مورد بررس قرار بدهید. بعد ببینید که چه

آفاق برای انسان باز مشود؟ هر چه انسان به این حقایق نوران نزدی بشود احساس نورانیت در وجود خودش مکند، مجرد
این نیست که ما ی علم هم به مقامات حضرت زهرا علیها السلام پیدا کنیم.



سؤال مشود که ما ی علم پیدا کردیم بر اینه حضرت زهرا مقدسةٌ، ملائه با او حرف مزدند  و او هم با ملائه حرف
مزد، علم پیدا کنیم که حضرت زهرا علیها السلام مقامش از حضرت مریم سلام اله علیها هم خیل بالاتر است همان طور که

در روایات هست و ادلهی روشن هم دارد. مقامش چه بسا از مقام انبیاء گذشته هم بالاتر باشد!

حالا ما اینها را دانستیم و بعد چ؟ استضائهنور مکنیم برای خودمان نورانیت تحصیل مکنیم، راجع به همه ائمه علیهم السلام
همینطور است همان طور که راجع به خدای تبارک و تعال که سؤال مکنند «و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون» خدا را

بشناسیم، بعد که شناختیم چ؟ وقت شناختیم تازه وجود پیدا مکنیم، تازه نورانیت پیدا مکنیم، تازه حرکت آغاز مشود، تازه
آفاق برای انسان در ملوت روشن مشود، شناخت پیامبر همینطور است، شناخت ائمه معصومین همینطور است، شناخت

مقام اینها فقط مجرد تصدیق به اینه برای اینها «لهم علم لهم کمال لهم حمةٌ» اینها نیست.

اینها برای این است که خود ما نور پیدا کنیم و این نور هم در دنیا ما را به جاهای مرساند و هم عمده‌اش در آخرت است، با
این نور متوانیم در آخرت سیر کنیم، نه سیر ال الجنة بله ف الجنة، آنجا که انسان بخواهد سیر به سوی حقایقش را آغاز کند

مبیند این نور چقدر برای او مفید است و با کم این نور، یعن ما نور ولایت را در دنیا به نحو ی موجبه جزئیه استفاده
مکنیم، خیل محدود. اما وقت آن عالم حقیق که آخرت هست برسیم آنجا مبینیم ارزش این نور یعن چه؟و به چه جاهای که

هایش از تصور انسان خارج است، هیچ تردیدی وجود ندارد. اینطور نیست که ما از این نور در دنیا استفاده کنیم حقایقخیل
برای ما روشن بشود، آفاق برای ما روشن شود، بعد از اینه مردیم مگوئیم تازه شروع م شود.

لذا قدر فاطمیه را بدانید و در احیای آن خیل دقت کنید، مراجع بزرگ ما مرحوم والد ما، مرحوم آیت اله العظم تبریزی
رضوان اله علیه، استاد بزرگوار ما آیت اله العظم وحید و بعض از مراجع دیر حق بزرگ بر شیعه پیدا کردند برای احیای

فاطمیه و شیعه را حفظ کردند با احیای فاطمیه. ی تعبیری را دیدم در کلمات استاد بزرگوار ما وجود دارد که وهابیت با
احیای فاطمیه زمینگیر شد و واقعاً همینطور شده، اینها ی سال زحمت مکشند تمام تلاشهای که مکنند در فاطمیه پنبه
مشود و کنار مرود و اصلا ماندهاند که چار کنند؟ اینها به دنبال این بودند که چیزی به نام شهادت فاطمه زهرا سلام اله

این مراجع بزرگ به وقت خودش خطر را کاملا مطرح نباشد و بعد شروع کنند بقیه حقایق را از بین بردن، ول علیها اصلا
تشخیص دادند و با همه وجود در میدان بودند.

من خوب یادم هست وقت مرحوم والد ما پیام دادند برای فاطمیه، اولین پیام که دادند، مسئول صدا و سیما در آن زمان با من
تماس گرفت و گفت ما این پیام را نمتوانیم بخوانیم! من گفتم که خیل خوب به آقا عرض مکنم، ایشان فرمود بوئید اگر این

پیام خوانده نشود تا آخر عمرم دیر کلمهای برای انقلاب حرف نخواهم زد! ما این انقلاب را برای احیای شیعه خواستیم، برای
احیای اسلام خواستیم و برای احیای اهلبیت خواستیم، بعد هم انصافاً خواندند و خیل هم تأثیرگذار بود.

من از نزدی شاهد بودم، مراجع دیر هم بسیار تلاش کردند، آن مراجع هم که چیزی نفرمودند لعل دیدند آقایان اقدام کردند
دیر چیزی نفتند و الا همه مراجع اهتمام بر این مسئله دارند، نمشود بوئیم ی مرجع بوید راجع به حضرت زهرا علیها

السلام این حرفها را نزنید، عزاداری ننید! در منزل مراجع از قدیم الایام در فاطمیه روضه بود، روضه فاطمیه اول در منزل
جدّما بیش از 90 سال است که برگزار مشود.

ببینید بزرگان ما چه چیز محور زندگشان بوده و ما هم همان را قرار بدهیم، محور باید حضرت زهرا سلام اله علیها باشد،
محور باید ولایت باشد، این نور ولایت که همه برکات در دنیا و آخرت به برکت این نور است، ان شاء اله موفق بشوید. چه

کس متواند حق فاطمه زهرا علیها السلام و حق لحظات که پشت در و دیوار قرار گرفت، اصلا آیا این جبران شدن است؟
کس نمتواند جبران کند، ول به اندازه سهم ناچیز خودمان وظیفه خودمان را انجام بدهیم و گوشهای از حق اینها را ادا کنیم

ان شاءاله.
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رهما (َالتَع) هنَّ الا :قَال ،(مَالس هلَيع) هدِ البع ِبا نيرٍ، عصب ِبا ارٍ، ومع نب اقحسا نع ،نيسالْح ننَادِ، عسذَا ابِه [9] . «و
فَاطمةَ (علَيها السَم) ربع الدُّنْيا، فَربعها لَها، و امهرها الْجنَّةَ و النَّار، تُدْخل اعدَاءها النَّار، و تُدْخل اولياءها الْجنَّةَ، و ه الصدِّيقَةُ

الْبرى، و علَ معرِفَتها دارتِ الْقُرونُ اول.» الأمال (للشيخ الطوس)؛ ص: 668، ح 1399- 6.
[10] . «فر، تفسير فرات بن إبراهيم محمدُ بن الْقَاسم بن عبيدٍ معنْعناً عن ابِ عبدِ اله ع انَّه قَال: انَّا انْزلْناه ف لَيلَة الْقَدْرِ اللَّيلَةُ

فَاطمةُ و الْقَدْر اله فَمن عرف فَاطمةَ حق معرِفَتها فَقَدْ ادركَ لَيلَةَ الْقَدْرِ و انَّما سميت فَاطمةَ نَّ الْخَلْق فُطموا عن‏ معرِفَتها.» بحار
الأنوار (ط ‐ بيروت) ؛ ج‏43 ؛ ص65، ح 58.


